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تاریخ وقایع زنجان

به قلم آمیرزا حسین زنجانی



تاریخ زنجان

هو المستعان فی کلّ حال
بعد از حمد و ثنای محبوب الآفاق و مالک اسماء و صفات معروض میشود که در سنه ۱۲۹۷ قمری این نمله فانی حسین زنجانی به امر مبارک اقدس ابهی جل ذکره الأعلی و به توسط حضرت سمندر علیه سلام ‌الله مالک القدر مأمور شده از بعضی وقایق گذشته زنجان و از چگونگی محارباتشان و استقامت و از قتل و مهنت (؟) و اسیری و غیره از کسان صادق و موثّق و بقیة‌السیف چه از مسلمین و چه از بابییّن من دون عصبیّت و اغماض بعد از تحقیق و تفحصّ نوشته تاریخ مانند برای سالکین و مجاهدین بکار آید و بعد این نمله فانی المعروف به میرزا حسین زنجانی مدت مدیدی در مقام تحقیق و تفتیش بودم ملاحظه شد که اگر کیفیّت 
 ص ۲
  محاربه اهالی زنجان و وقوعات داخله و خارجه بتمامه نوشته شود غیرممکن است لذا اختصاراً از بدو کیفیّت زنجان و وضع علمای ایشان و رسومات اولیه ایشان از دیانت و اسلامیت ایشان قبل از وقوع امر بابیه و بعد از ظهور امر بابیه در این اوراق مرقوم شده ملاحظه فرمایند. اولاً علمای زنجان چند نفر بودند معروف از آنجمله جناب آخوند ملّا عبدالرحیم بود در زهد مشهور بلاد و بعضی کرامات هم نسبت میدادند. او را فرزند ارجمندی بود ملّا محمّد علی نام که در عتبات عالیات به درس و بحث مشغول بود و خودشان هم از تلامیذ شیخ احمد اعلی‌الله مقامه و از تلامیذ سیّد مرحوم نبودند متشرّع بودند ولکن شور دیگر در سر داشت و جذبه دیگر در سر تا از عتبات به عزم زنجان حرکت نمودند. در همدان اهل بلد رجا و تمنّا نمودند در آنجا اقامت فرمودند.  مدت هفت سال مشغول به تدریس و نصایح و موعظه بودند تا در زنجان والدش آخوند ملّا عبدالرحیم وفات یافت. اهالی زنجان چند نفوس محترم عازم شهر همدان شدند و ایشانرا به زنجان حرکت دادند و علمای زنجان دیدن نمودند و از تقریر و بیان ایشان متحیّر و مبهوت. نار حسد در قلوبشان مشتعل و ایشانرا به حجّت‌الاسلام ملقب نمودند مشهور به حجّت‌ زنجانی شده 
 ص ۳
  عادات مذهبی آنزمان در زنجان این شده بود که کاروانسرای شاه عباسی را صیغه‌خانه قرار داده بودند. ملّا دوست محمد نام را هم برای حفظ شریعت اسلام علماء آنجا معین نموده بودند که صیغه متعه را جاری مینمود که خلق به زنا مرتکب نباشند. این فقره را جناب حجّت‌الاسلام وهن شریعت شمرده و سبب جسارت مردم ملاحظه نمود. زنها را توبه داده و بعضی را به شوهر و کنیزی دادند. این اسباب را برچیدند. و مراد نام شخصی بود شراب‌فروش او را تازیانه زده و شرابخانه را ویران نموده مردم را به صلح و صلاح دلالت نمودند و اهالی بَلَد به تعمیر مساجد متعدده مترصّله و منفصله قیام نمودند و مردم از جذبهء حجّت مجذوب شدند و بازار علماء کسادی بهمرسانید. روزی سیّدی مجتهد در مجلسی با حجّت بودند هیمنه و وقار حجّت را دیده اعتراضاً له بیاناتی عنوان نمود به این مضمون که کسی که اولش از خون حیض به عمل آمده باشد و آخرش هم معلوم چه شأنی دارد. حجّت زنجانی با عبارات شیرین به جواب ایشان پرداخت و فرمود اولاً آنکه طفل در شکم مادر خون نمیخورد بلکه جوهر خون را میخورد. اگر خون خورد میمیرد و باید بول و غایت [غائط] هم داشته باشد. خون جفت بچه میشود و از راه ناف جوهر خون کم‌کم به وجود طفل میرسد. 
 ص ۴
  سیّد مجتهد گفت پس انبیأ و اولیأ چطورند؟ گفت در بشریّت مثل ماها هستند ولی در مقامات امریه ساذج روحند و محیی عباد. در این فقره مباحثه زیاد گشت کار به منازعه کشید ابواب افترا باز شد که حجّت زنجانی میگوید امام هم مثل من است مختصر علماء متّفق و متّحد شده با حکومت همدست شده که شاید نوعی اسباب فراهم بیاورند که میدانشان تعالى [خالی؟] باشد (؟) به حضور حضرت مغفور محمد شاه عارض شدند و بعضی حرفها جعل نمودند تا به امر سلطان حجّت را به طهران طلبیدند. چند مجلس با حضرت محمد شاه و بعضی علماء ملاقات شد همه مجذوب شده روزی در حضور حضرت سلطان جالس بودند یک نفر از علمای کاشان کاغذی از بغل در آورد که حضرت محمد شاه او را مهر فرمایند. بعد از استسفار معلوم شد که این مستمری نامه است. آن ایام اکثری از علماء مواجب‌خور بوده‌اند. جناب حجّت با آیه و اخبار اثبات فرمودند که این خلاف شرع است اصل این مواجب از بنی امیّه است. در آن مجلس بعضی از علماء سرّاً مدعی (؟) شدند اما سلطان ممنون شده یک عصا و یک حلقه انگشتر به جناب حجّت بخشیده مرخص فرمودند. اهالی زنجان به استقبال درآمدند هجوم عام و جذیه تمام نمودند از آنجمله قربانی‌هائی از گاو و گوسفند و غیر از اینها. دوازده نفر از اهالی ده 
 ص ۵
  دوازده ساله و یا کمتر دستمالهای ابریشمی قرمز در گردن ایشان پدرانشان بعزم قربانی بسته در سر راه آوردند از آنجمله شهباز نام پسرش را سر بریده حجّت زنجانی ملامت فرمودند که ای مردم این رسومات جاهلیت قبل است خارج از شریعت‌الله است. بعد کسی جرئت [جرأت]  نکرد. پسر شهباز را گلویش را بخیه نمودند مدتی بود و همان پسر گلو بریده تا پیر شده مُرد الغرض جناب حجّت کم کم مردم را بشاطی هدی و انتفاع دلالت نمودند. زن و مرد از کأس معانی و عرفان و ایقان مشروب شدند در اوامر و نواهی نوعى قیام نمودند که در وجودشان تقوا و عبادت ملکه شده بود. صوم سه ماهه را عامل شدند و صلوة [صلاة] را مع نوافل و غیره و صلوة جفر طیّار را بعمل آوردند. روزی یکدفعه با آب بکر غسل مینمودند وقت نماز جماعت جمعیّت در مساجد متّصله و صحن مسجد رو پشت بامها الی کوچه‌ها پر میشده. دوازده مکبّر تکبیر میگفتند خلق‌الله غیر از صحبت دینیه صحبتی نداشتند. در مدت قلیلی اهالی زنجان در علم و عرفان و اطاعت و ایقان مشهور بلاد شدند و در اتحاد بنوعی با همدیگر سلوک مینمودند که مردم از راه عناد میگفتند مالشانرا مال الله کرده‌اند بعضی افتراهای لاینبغی را شهرت دادند. باری در آن ایام صدای امر بابیّه گوشزد خواص شده جناب حجّت زنجانی از کسان خود ملّا احمد نامی را برای تحقیق مطلب روانه شیراز نموده که اطلاع حاصل نماید که این چه صدای جهانگیر است 
 ص ۶
  که این ادعای بابیت باب کدام شهر علم است. بعد از چندی جناب حجّت زنجانی در مجلس درس در مجمع طلّاب بتدریس مشغول بودند. آخوند ملا احمد سالک و مجاهد حاضر شده سلام داده اذن جلوس شده پاکت از بغل در آورده بجناب حجّت تسلیم نمود. بدون درنگ سر پاکت را باز نموده بتلاوت مشغول شده بعد از تلاوت تکبیر گفت، پا شده باز نشست دفعه دیگر بخوانده باز تکبیر گفت بعد رو بطلّاب نموده گفت طلب الدلیل بعد الوصول الی المدلول قبیح و طلب العلم بعد الوصول الی المعلوم مذموم برچینید کتابها را که تا رایحه قمیص یوسف مصر بقا را از شهر جانان استشمام نمائید مژده بادا که صبح هدایت طالع و لیل ضلالت و جهالت زایل. از این بیانات هر کسی مطلبی فهمیده و بخیالی افتاده حجّت زنجانی شیدائی شده از حالت ایشان اهل مجلس حیران و سودائی. حجّت کلاه طلبیده عمّامه از سر برداشت کلاه نهاده. 
برهنه سر بودن به بسر عمّامه کبر 	چه غم ز بی کلاهی عاشقان رسوا را[footnoteRef:1] [1:  احتمالاً از غزل‌های صائب تبریزی.] 

همان مجلس چپق در دست داشته گویا می کشیدند شکستند انداختند بعد مردم امتثالاً لهُ قلیان و چپق‌ها را بکلی شکستند تنباکو ها را آتش زدند نفروختند. امّا در امر سید باب هر کسی نوعی فهمیده بعضی باب ولایت فهمیده بعضی‌ها باب قائم موعود گمان کرده نفوسی قائم آل محمّدص شناخته کم من قلیل هم باب ظهور اعظم فهمیده 
 ص ۷
  ولی در حقیّتش متّفق بودند نه مخالف تا اینکه جناب حجّت نماز جماعت را ترک نموده نماز جمعه را میخواندند و بعضی اوامر و نواهی سید باب را بمردم القا مینمودند و میفرمودند ایمردم امروز مقصود عالمیان بی کشف و حجاب آمده و شمس حقیقت طالع سراجهای وهم و تقلید خاموش شده بامر ناظر باشید نه بمن منهم از بندگان او هستم علم من در نزد علم او مثل روشنی چراغ مرده در پیش آفتابست حق را بحق بشناسید شمس را بضیاء امروز صاحب زمان ظاهر و سلطان امکان موجود امروز مریدی و مرشدی هر دو بت‌پرستی است نه خداپرستی. باری مردم به شور دیگر و شیدائی جدیدی گرفتار شدند و تشعر دیگر پیدا نمودند و جذبهء تازه یافتند
گوشه چشم نمودی و ربودی دل عالم	صد هزاران سر آمد بهمین جلوه فدائی
در حجاب آمدی و اینهمه هنگامه نمودی	چون  کنی  کز  پس  از  این  بی حجب  از  پرده  در آئی
تو هویدا و جهان منتظر غائب موهوم	تو در اینجا و گروهی متحیر که کجائی
دور باد از رخ تو دیدهء این مردم بدبین	شمس را به بود از طینت خفاش جدائی[footnoteRef:2] [2:  احتمالاً از اشعار عارف قزوینی. ] 

و دیگر یکنفر مشهدی اسکندر نام را هم حجّت زنجانی باصفهان روانه نموده از احوالات سید باب اطلاع یابد بعد از شرف لقاء چند طغرا از آیات نزولی سید باب همراه داشته وارد قزوین شده اهالی قزوین شوریده قاصد را کشتند تا اینکه بتدبیر حاجی میرزا آقاسی وزیر، بامر محمّد شاه سید باب را روانه قلعه ماکو نمودند از راه قزوین وارد 
 ص ۸
  سلطانیه شدند. یک منزلیِ زنجان است. حجّت عریضه نموده اذن حضور خواسته و اذن استخلاص طلبیده هیچکدام را اذن نفرمودند بلکه فرمودند عنقریب در عالم دیگر ملاقات خواهد شد. باری فردا حضرت سید باب را مع سید کاظم زنجانی که خادم باب بود وارد زنجان نمودند همان شب را بحکم سلطان قلیج خان کُرد با هفده سواره حجت زنجانی را بی اطلاع ناس بطرف طهران تحت‌الحفظ بردند. صبحش سید باب را بطرف تبریز حرکت دادند چند نفر از دوستان باب از زنجان الی دو منزل راه آمدند بعضی بلقا فائز شدند بعضی محروم از لقا بعضی‌ها را مستحفظین زدند مانع شدند. آقا رضاقلی نام بوده از کثرت حبّ بمثل پروانه خود را بحضور باب رسانیده از رکاب ایشان بوسیده سوارها مانع شده بعد کلاه ایشان افتاده سواری گفته بعشق این آقا این عرقچین را بمن بده اما رضاقلی گفته بود میخواهی عبایم را هم بردار بعد سید باب عتاب فرموده عرقچین را هم ردّ نمودند. القصه چون حجت الاسلام را وارد طهران نمودند بحضور حضرت محمّد شاه وارد میشوند. شاه مغفور بسیار اظهار لطف میفرمایند در آخر میگویند آقای حجت الاسلام در اول ملاقات من بشما ممیل بكلى بهمرسانیدم. اگر تو هر ادعائی مینمودی احتمال داشت که من بدون درنگ قبول نمایم اما تو خود را ضایع نمودی رفتی بسید شیرازی جوان 
 ص ۹
  بی سوادی فریفته شدی خيالى دیگر و وهمى در سر داری یعنی سلطنت. مأذون بزنجان رفتن نیستی باید طهران بمانی. حجت زنجانی بیانات مفصلی شرح میدهد بعد میگوید اگر سید باب مرا از سگان آستانش حساب نماید فخر من است نه اینکه در پیش او من هم چیزی باشم و حال آنگه من ظاهراً سید باب را ندیده‌ام و شخصاً نشناخته‌ام ولی دلیلهُ آیاتهُ وجودهُ اثباتهُ، شمس را بینا از ضیائش می‌شناسد و اعمیٰٰ از حرارتش. دیگر البته با وجود قبله عالم من از طهران بیرون نخواهم رفت. چندی گذشت اجل محمّد شاه مغفور رسیده وفات یافتند ناصرالدین شاه ولیعهد بود در سریر سلطنت استقرار یافت و امیر کبیر در وزارت استقلال یافت. حجت زنجانی با دو نفر سواره عازم زنجان شده محمّد بیک چاپار مژده آورده کربلائی ولی نام عطار در بازار جار کشیده مردم را چشم‌روشنی میگفت. آنزمان حکمران زنجان مجید الدوله خالوی ناصرالدین شاه بود و مرد سفّاک بود از این خبر برآشفته محمّد بیک چاپار را تازیانه زده کربلائی ولی را زبان بریده دیگر کسی جرئت [جرأت] بعضی خیالات را نکرده تا دعوای قلعه شیخ طبرسی در مازندران واقع شده ملا حسین بشروئی باب الباب مشهور بود با ۳۱۳ نفر در همان قلعه که عدد اصحاب قائم است جمع بودند. بحکم ناصرالدینشاه و بفتوای سعیدالعلمای بار فروشی محاصره نمودند تا جنگ فیما بین واقع شده این خبر در ایران منتشر شده بزنجان 
 ص ۱۰
  رسیده از تابعین سیّد باب از زنجان بعزم نصرت و حمایت و مدد ایشان رفتند بعد حجّت زنجانی مانع از رفتن دیگران شدند که گویا این فیض را هم دریافت خواهید کرد. از این حرف بابی‌های زنجان ملتفت شدند سرّاً بعضی‌ها در تدارک آلات حرب شدند و مشق جانبازی نمودند. 
روزی در محلّه و کوچه دو نفر طفل با همدیگر دعوا و غوغا نمودند یکی بابی و دیگری مسلم بود ضمن دعوا سر طفل مسلم شکسته شد و بچّه بابی فرار کرد. فرّاشهای حکومت آمده بچّه دیگری را عوضی گرفته بحکومت بردند و حبس نمودند. بابی‌ها بحضور حضرت حجّت زنجانی مطلب را رسانیده فرمودند من چیزی به مجیدالدّوله مینویسم شما غوغا ننمائید. حجّت مرقوم نمودند که اوّلاً ضارب فرار نموده این طفل که حبس شده بی گناه است وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ[footnoteRef:3]. برای اطفال حبس شأن حکومت نیست اگر میل شما نظم و سیاست است پدرشانرا حبس نمائید و جریمه کنید الغرض پاکت را بحکومت رساندند قبول نشد حجّت فرمودند قدری پول ببرید حکومت باید مداخل نماید لذا قدری پول بردند فرّاشها و قراولها مانع شدند میر جلیل که از سادات معتبر بلد بود بفرّاشها گفت هیچ حیا نمیکنید که آدم آقا را راه نمیدهید. گفتند ماموریم امشب بچه بابی را نگهداریم و شما را راه ندهیم. حرف بد و فحش نسبت به حجّت زنجانی دادند. میر جلیل از غیرت بی اختیار شده فریاد کشیده و دست بقدّاره رو بفراشها چند نفر دیگر  [3:  قرآن کریم، سوره اسراء، آیه ۱۵ و سوره فاطر، آیه ۱۸ – ترجمه: و هیچ بردارنده‌ باری، بارِ [گناه] دیگری را برنمی‌دارد.] 
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  از بابیها هم رسیدند زد و خورد شده درب زندانرا شکستند بچّه بابی را بیرون بردند. این مطلب باعث عناد کل مابین بابی و مسلم واقع شد. فردا چند نفر از علمای شهر در حکومت در مجلس شور حاضر و به تحریک حکومت ساعی. در این گفتگو بودند پهلوان اسدالله و پهلوان شیخ علی که از شجاعان بلد بودند وارد حکومت شده عرض نمودند اگر آقایان و حکومت اذن فرمایند در دو ساعت حجّت را دست بسته حاضر خواهیم نمود. مجید الدوله گفت اینمطلب انجام نمی گیرد، آوردن حجّت به این آسانی نیست. علما تحریص نمودند و تدبیر کردند که وقت نماز ظهر بابی ها بی تدارک در نماز جماعت جمعند و غافل سی و چهل نفر از شجاعان پر اسباب یکدفعه بریزند آنها فرار میکنند و حجّت را بگیرند و بیاورند. این تدبیر را آفرین گفتند. پهلوان اسدالله زره پوشیده و طاس کلاه آهن بسر نهاده و پهلوان شیخعلی هم به این قسم جمعیّت پشت سر ایشان رو بطرف مسجد. چون بابیها هم مدتی بود که از کید دشمن غافل نبودند هفت نفر در بیرون درب مسجد با اسباب مترصّد بودند که جمعیّت مسلمین پیدا شدند. میر صلاح سیّدی بود بسیار رشید و مهیب و با صورت عجیب پهلوان را گفت پهلوان کجا میروی گفت میروم حجّت شما را به خدمت علما ببرم. میر صلاح از این حرف نعرهء یا صاحب الزمان از دل برکشیده که جمعیّت را اضطراب و وحشت احاطه نمود. میر صلاح با هفت نفر بابی دست بشمشیر رو به جمعیّت 
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  مسلمین. میر صلاح شمشیر بطرف پهلوان اسدالله انداخته او خواست با سپر دفع نماید ردّ شده شمشیر میر صلاح از پیشانی پهلوان در آمده کارگر گردید. از افتادن پهلوان و از صولت هفت نفر بابیها جمعیّت مسلمین فرار نمودند. 
عمّه میر صلاح از درب خانه‌اش بیرون دویده چادر خود را بر سر پهلوان کشیده و میر صلاح را قسم داد که دیگر نزن مبادا فساد بشود و یا بمیرد. میر صلاح دیگر نزد. عمّه میر صلاح پهلوان را به خانه خود آورده زخم سرش را بسته و مرهم نهاده. جمعیّت مسلمین در بین راه شیخعلی بیک توپچی را که بابی بود گیر آوردند و زخم بی حدّ زدند. نجّاری با تیشه سرش را شکافته به این حالت به حکومت آوردند. مجید الدوله گفت حرف مرا نشنیدید مرا و خود را رسوا نمودید. سیّد مجتهد از شدت قهر و غضب از قلمدان قلمتراش را درآورده بر شکم شیخعلی بیک توپچی زد فریاد کشید ایهاالمسلمین جهاد است. باری اوّل کسیکه از بابیها کشته شد او بود تا بعد حکومت و علما عرایض وحشت‌انگیز و فتنه‌خیز به حضور ناصرالدین شاه عریضه داشتند و جنگ مازندران چون تازه تمام شده بود حواس قبله عالم از این فقره پریشان شده و علما هم حکم جهاد داده حضرت سلطان حکم بر قتل و نهب فرقه بابیّه دادند. همینکه حکم بدست حکمران زنجان رسید روز جمعه سوّم ماه رجب بود که منادی در بازار جار کشیده ایهاالمسلمین حکم علما و سلطان بر این شده که هر کس 
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  میخواهد مال و جان و عیالش مصون باشد از طرف بابیها ردّ شود بطرف مغرب شهر مُخَیّل (؟) کرد که پس فردا لشکر از همه جا میرسند بابیها را قتل و غارت نمایند والسّلام. همان روز در شهر زنجان واقعهء عظیم و حادثه عجیب روی داد مردم از همدیگر فصل شده و وصل شدند. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ[footnoteRef:4] مصداق پیدا کرد به قسمی که برادر رفت خواهر ماند پدر رفت پسر ماند زن رفته شوهر مانده یک برادر رفت برادر دیگر ماند. دیگر آنقدر مجال نشده که مردم اسباب خانه‌ها را ببرند. اکثر خانه‌ها با اسبابش مانده بود و از حکومت و علما حکم و مامور بدهات و شهر رفته مردمان و دهقانی (؟) را با زور و جبر به جهاد بابیها جمع کرده. جمعیّت کثیری از قسم چلیک جمع شده و دو فوج سوار و سرباز آذربایجان به عزم طهران حرکت نموده آنها هم به جنگ بابیها اقامت نمودند. بابیها هم هر کدام که از قسم فقرا بودند و کسبه بازار و سادات و طلّاب و غیره در کمال استقامت مقاومت نمودند به سنگربندی مشغول شدند بعضی نفوس که از اغنیا بودند و ملک حجاب شده بطرف مسلمین رفته و حال آنکه جایشان همیشه صدر مجلس و جلوی منبر بود. تفسیر آیات را زیاده از ناس از حجّت میپرسیدند مَرَّةً يُقَدِّمونَ وَيُقَرِّبُونَ، وَإِذا ظَهَرَتِ الفِتْنَةُ يَعْرِضُونَ يأخّرُونَ وَيَهْرُبُونَ درحقّشان مصداق پیدا نموده فرار نمودند بعضی‌ها را بابیها میگرفتند میاوردند در سنگرها سنگ  [4:  قرآن کریم، سوره عبس، آیات ۳۴ تا ۳۶ – ترجمه: روزی که آدمی فرار میکند؛ از برادرش، و از مادرش و پدرش، و از همسرش و فرزندانش.] 
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  و خاک میکشیدند. القصّه بابیها و مسلمانها از همدیگر فصل شدند و حجّت هم مردم را به صلح و صلاح و زهد و انقطاع دلالت میفرمودند و هر روز هم میفرمودند لا إِكْراهَ فِی الدِّينِ[footnoteRef:5] حضرات مبادا گردن‌گیر بشوید یا برای من بمانید و یا اینکه بخیال شما برسد که شماها اصحاب قائم هستید و با شمشیر بر کل اهل عالم غلبه خواهید نمود لا والله بلکه شما را می کشند می سوزانند سرهای شما را شهرها هدیه میفرستند غلبهء شما بر کل با انفاق مال و جان است نه با سیف و سنان سنّت‌الله برین جاری شده که خون شهدای هر ظهور دُهن سراج دین است. ندیدید که شهدای مازندران را بچه زجر شهید نمودند و حال آنکه اکثر آنها پیشوایان مسلمین بودند محض اقرار به ظهور موعود تکفیرشان نموده کشتند. حال من بشماها میگویم هر کس که طاقت و استقامت ندارد برود آنطرف شهر من میدانم با مسلمین و با جنود. امروز محبوب امکان امام زمان در دست عُدوان اسیر است برای ماها آسودگی نیست او قلب عالم امکان است قلب که مضطرب شد برای اعضا چه راحتی است البتّه شماها بروید. این ره عشق هزاران فتنه دارد اوّل آسان بنظر میآید ولکن غربال امتحانات الهی کل را غربال میکند این فتنه آخرالزمان است انفاق جان است. از این بیانات وحشت و اضطراب ناله و حنین از بین حضرات بلند شده بعضی‌ها معنی غلبه را فهمیدند بعضی‌ها در جانفشانی قدم را محکم نمودند  [5:  قرآن کریم، سوره بقره آیه ۲۵۶  -  ترجمه: در دین، هیچ اجبار و اکراهی نیست.] 
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  بعضی‌ها به صرع مبتلا شده گیج شده اکثرشان عرض کردند که جانهای ما از شهدای قبل عزیزتر نیست یا مال ماها از اسرای پیش مخدّره (؟) تر نیستند چگونه میشود ما از شما دست کشیم به مسلمین راجع شویم آنوقت فرق ما با اهل کوفه چه میشود. حجّت فرمودند حال که در ایمان استقامت دارید باید به میزان الهی به دفاع مشغول شوید نه بقتال.  القصه قرار بر این شد که حضرات بابیها غیر از دفاع به کسی دست باز ننمایند. اگر کسی غیر از مقام دفاع کشته میشود بر جنازه‌اش نماز نخوانند. در این بین نار حسد مسلمین و آتش عشق بابییّن متحد شده بازار  را آتش زدند، سیصد و بیست دکان را که متعلّق به بابیها بود مسلمین آتش زدند همه اجناس سوخت الّا مأكولات که هر چه بود بابیها ذخیره نموده بودند. دیگر سیّد مجتهد هم حکم جهاد داده و به چشمهایش سُرمه کشیده و قرآن حمایل کرده و شمشیر روی زانو در حاضر(؟) نشین درب خانه‌اش نشسته و چند نفر هم از فرّاشهای حکومت مع چند نفر توپچی در دم سرای سیّد مجتهد قراول هستند. ناگاه دو نفر از بابیها در سر کوچه مجتهد شمشیر در دست یا صاحب‌الزمان گویان پیدا شدند. همینکه مجتهد این صدا را شنیده فی‌الفور به اندرون رفته درب را بستند. فرّاشها و توپچی‌ها هم فرار نمودند. بعد معلوم شد که آن دو نفر بابی به امداد یک زن بابی آمده‌اند که در طرف مسلمین مانده بود. از آن قراولها یکنفر فتحعلی بیک توپچی اهل ارومیه در کمال استقامت ایستاده 
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  از جایش حرکت نکرده تا از پشت درب سیّد مجتهد گفت آن ملعونها رفتند یا نه. فتحعلی بیک گفت ملعون کسی را میگویند که قولش به فعل موافق نیست. آقا خود شما حکم جهاد داده عالم بهم زده‌ئی و میگوئی هر کس از جهاد گریزد کافر است. اوّل خود شما فرار نمودید. مجتهد گفت مؤمن آیهء وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ[footnoteRef:6] نخواندهء و دیگر این بابیها را شیطان محرّک شده اعمال بد را خوب بنظر میاورند. برای ماها حفظ بدن لازم است. توپچی گفت آقا من چیز دیگر نمیدانم اینقدر میدانم خداوند میزان حق و باطل را از جان گذشتن قرار گذاشته قوله فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ[footnoteRef:7] کفایت است و دیگر از آیه مبارکه أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ[footnoteRef:8] بطلان تو و حکم تو بر من یقین شده حال رفتم بطرف بابیها. همین شخص به بابیها ملحق شده و بمقام مجاهده آمده به براهین محکم ظهور موعود را یقین نموده الی سه ماه در میان بابیها بود تا آخر شهید شد. [6:  بخشی از قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱۹۵– ترجمه: و با دست خود، خود را به هلاکت نیفکنید]  [7:  قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۹۴ و سوره جمعه، آیه ۶ – ترجمه: پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگویید ]  [8:  قرآن کریم، سوره یونس، آیه ۶۲ – ترجمه: آگاه باشید که بر دوستان خدا نه ترسی است و نه آنان اندوهگین می‌شوند] 

وضع سنگر بابیها این گونه بود در سر هر معبر یک سنگر بستند الی سی و یک سنگر اهل سنگرها سه نوزده نفر بودند یک نوزده هم در تدارک آذوقه و در وقت لزوم مدد میکردند و اهالی هر سنگر ذکر مخصوص داشتند. در وقت محاربه و جنگ مغلوبه همان ذکر را میگفتند. 
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از ذکر معلوم میشد که اهل کدام سنگرند. و نوزده نفر هم از مدبّرین و موثقین در مابین سنگرها گردش نموده از امورات مطلع بودند، به سنگرها آذوقه تقسیم مینمودند همه کس جیره‌خور بودند چه اعلی چه ادنی مابین آقا و نوکر فرق نبود. امر و نهی یومیّه را همان نوزده که به رسولین موسوم بودند بمردم میرساندند. چندی نگذشت که سیّد علی خان سرتیپ با چهار فوج سرباز به جنگ زنجان مامور شده محض ورود چند روز در کمال دلیری بر فتح نصف قلعهء زنجان کوشیده کاری نتوانست تا آنکه روزی تدبیر نموده یکنفر از کسان خود را بحضور حجّت فرستاده اذن ملاقات خواسته مأذون شده. رسولین در سنگر بابیها خبر دادند که سیّد علی خان سرتیپ فردا می آید، از سنگرها رد شود کسی نباید جسارت نماید. القصّه فردا شد سرتیپ از راه سنگرهای بابیها بعزم ملاقات حجّت زنجانی عازم. جمعیّت بابیها هزار و هفتصد یا هشتصد یا کمتر بودند. در هر سنگر سه نوزده بودند ولکن تدبیر کردند از هر سنگر که سرتیپ عبور مینمود اهالی سنگرهای دیگر از راه دیگر در آن سنگر با نظم و ترتیب حاضر میشدند تا چند سنگر سرتیپ گذشت همه سنگرها را با جمعیّت پُر دید حیرتش افزون‌تر گردیده گمان کرد که در هر سنگر همینقدر جمعیّت موجود است تا به درب سرای حجّت رسیده باز جمعیّت زیاد مشاهده کرده تا وارد محکمه حجّت شده سلام کرده 
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اذن جلوس خواست. سرتیپ اول مرتبه آب طلبیده قدری خورده تا آرام یافت. حجّت زنجانی نوازش فرموده بعد شروع به صحبت شد. سرتیپ موضوع صحبت فهمانید كه شما با سلطان یاغی شده و حال سلطنت دارید. حجّت زنجانی مشغول رفع شبهات شده بیانات به این مضمون ادا فرمود که ای سرتیپ والاتبار سمند ظلم و طغیان بر قتل این مظلومان نتازید بدون تحقیق و تجاهد بر کفر و ايمان همان (؟) محكومان نکنید. اوّلاً کسی خیال سلطنت میکند که در عالم سلطنت نداشته باشد. سلطنت علماء سلطنت معنوی است رشته (؟) قلبی(؟) باشکوهتر و بی‌خطر و باقی‌تر از سریر سلطنت ظاهره است. شخص عاقل اینکار را میکند که بدون لشکر و خزانه با چند نفوس ضعیف بخیال سلطنت بیفتد. زهی این خیال باطل و عقلی ناقص. ای سرتیپ بدان و آگاه باش اوّلاً ما و شما سالها و قرنها منتظر بودیم که بعد از غلبهء ظلم عدل را و احاطهء جهل علم را قائم آل محمّد ظاهر میشود و اهل عالمرا به حقیقت اسلام دلالت فرماید رضوان دین محمّدیه را که خار و خاشاک شک و ظن احاطه کرده به ید قدرت و غلبه معنویّه اصلاح فرماید. چند حدیث هم که مشعر و مدّل بر خرابی اسلام بوده در مقام اثبات خوانده بعد فرمود حال مروّج و مکمّل دین رسول‌الله آمده ما بروایات و جنود بیّنات تسخیر مدائن قلوب این عباد را نموده. این عبد ذلیل و این نفوس زکیه او را بحق شناخته و بلی گفته غیر از این گناهی نداریم. ای سرتیپ والاتبار شبها و روزها عجّل الله فرجه 
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گفته حدیث معروف کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا را خوانده‌اید. امروز مثل روز عاشورا است، یوم بعث و رجعت و ظهور است. سرتیپ بعضی علامتها باز پرسیده از قبیل دجّال و غیره، جواب کافی شنیده الی پنج ساعت مباحثه و مجاهده نمودند در آخر مجذوب و مصدّق شده اذن مرخصی خواسته و عذر تعدّیات گذشته را طلبیده مرخّص شد. تا وارد منزل شده صاحب‌منصبان افواج را طلبیده فرمود ای برادران مطلب بزرگ است، آنچه ما و شما فهمیده‌ایم آنطور نبوده است. این طایفه در هوای دیگر پرواز دارند. سلطنت پیششان وقری ندارد صحبت اینها صحبت دین است نه یاغی‌پرست هستند نه مخالف سلطنت. مطلب را بسلطان اشتباه گفته‌اند. جواب اینها را باید علما بدهند نه سرباز بیسر و پا چند روز باید جنگ موقوف بشود. این مطلب را مفصلاً به حضور مبارک قبلهء عالم عرض نمود. از این مطلب حکومت و علما اطلاع یافته به حضور ناصرالدینشاه نوشتند که سیّد علی خان سرتیپ رفته منزل حجّت خرما خورده و سحر دیده بابی شده باینقسم سرکرده‌ها فتح این محله بابی بنظرشان دشوار میآید شخص سفّاک لازم است نه مجاهد دین‌دار. 
در هر حال سرتیپ را مقصّر نمودند او را تحت‌الحفظ به طهران بردند. بعد محمّدخان امیرتومان به سرداری هفت فوج مخلّع شده عازم زنجان شده و قبل از ورود محمّد خان چند نفر 
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  از شجاعان بابیها از جمله میر صلاح و میر جلیل عرض کردند اذن بفرمائید امشب شبیخون بزنیم توپهای افواج را بدست آریم. فرمودند غیر از مظلومیت راه ندارید جز از دفاع تدبیری نه، هنوز تا حال به مظلومیت رفتار شده باز میگویند خیال سلطنت دارند. بعد عرض کردند اذن بفرمائید قلعه علیمردان خان را تصرف نمائیم برای حفظ اطفال و نسوان و جمع‌آوری آذوقه و آلات محاربه. به این فقره مأذون شدند. همان شب چند نفر بابی با کمند و نردبام به آن قلعه راه یافته اهل قلعه را بیرون کرده متصرف شدند. حقایق الاخبار مینویسد روز ۶ رجب قلعه علیمردان خان را گرفتند. چند سال قبل از این علیمردان خان مزبور به خیال سلطنت افتاده بود و همان قلعه را ساخته بود. هفت عمارت محکم قوی را هم سهم خودش کرده بود و کسانش ساکن بودند که بیرون کردند. بابیها اسباب و لوازمات را آنجا جمع کرده طبّاخی و خبّازی و غیره معین شده هر کسی به شغلی مشغول شد. حاجی کاظم نام شمشیر میساخت بر مثال داس و کریم نامی با عیالش باروت درست میکردند و هر کس هم که نامزد داشت به اذن حجّت عروسی نمودند. گویا ۱۵ یا ۱۶ عروسی با شکوه در بین جنگ شده اکثری از دامادها به حجله نرفته شهید شده، بعضی‌ها رفته در سنگرهاى خود را خالی دیده و غوغای ناس و صدای توپها را شنیده از عروسی دست کشیده آمده در سنگر مشغول دفاع شده. القصّه محمّد خان امیرتومان با پنج فوج جدید شب وارد میشود. (حقایق الاخبار مینویسد روز ۸ شوّال محمّدخان با سه هزار پیاده و ۸ عراده توپ و خمپاره آمد.) نصف 
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شب حکم نموده همه توپچی‌ها را و کل سربازها را که متّفقاً متّصلاً توبها و تفنگها را بطرف سنگرهای بابیها بیندازند ولکن محض ترساندن بابیها هفده توپ و پانزده قهّاره و هشت هزار تفنگ یکدفعه صدا میکرد دیگر نفسی نمانده که مضطرب نباشد و وحشت نکند چه از طرف مسلمین و چه بابیین مگر نفوس مطمئنّه زکیّه کم مِن قلیل اکثری از مسلمین آن شب را فرار نمودند. آسمان از شعله آتش باروت و گلوله قرمز بنظر میآمد بطور تخمین یکساعت و نیم این قسم به تیر اندازی مشغول بودند. اکثر نسوان که اصلاً صدای توپ نشنیده و چنین قیامتی را هم ندیده. همچنین اطفال دل باختند و مصداق وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا[footnoteRef:9] پیدا شد. آن شب را بنوعی صبح نمودند تا فردا شب شده. حجّت زنجانی تعلیم داده بابیها را که شما هم بتلافی شب قبل توپهای اسم اعظم را متّفقاً متّصلاً بطرف لشکر بیندازید. به این قاعده در هر سنگر هر قدر نفوس هستند از اناث و زکور [ذکور] صغیر و کبیر نوزده دفعه الله‌اکبر بگویند و نوزده دفعه الله‌ابهی بگویند و نوزده دفعه هوالله القاهر القهّار بگویند. به این ترتیب نصف شب شده لشکر در بیرون شهر در چادرهای خود خوابیده ناگاه صدای بابیها از سی و یک سنگر بلند شده لشکر را وحشت نوعی غلبه نمود که عریان از چادرها فرار نموده رو به بیابانها گذاشتند، به خیالشان که بابیها را حکم جهاد شده شبیخون میزنند. صد مقابل تلافی شده.  [9:  قرآن کریم، سوره حج، آیه ۲– ترجمه: و هر بارداری بار خود را زمین می‌گذارد.] 
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صبح که شد معلوم شد چقدر مسلمین از شهر فرار نموده و لشکر از اردوی خود حرکت کرده. جناب حجّت فرمودند دیدید اثر  کلمةالله را که در هر وقت خواص مخصوص دارد. القصّه از طرفین آتش حرب مشتعل گردید شب و روز طرفین به استقامت تمام کوشیدند از هر سنگر بابیها اگر کسی کشته میشد بابی دیگر در جای او مبعوث میشد، از اوّلی دلیرتر و شجاعتر. کسانیکه در انظار حقیر و گمنام بودند صاحب سنگر و صاحب اسم و رسم شده. علی عسکر نامی بود بی‌صاحب مشهور به باغبان. میر رضا نامی بود بسیار شجاع و دلیرتر و صاحب اسم شد و مشهور علت لقب بی‌صاحب به علی عسکر این بود که مجیدالدّوله حاکم یک رأس مارال داشته است در کوه و بازار ویلان میگردید. در هر دکان بقال و قنّاد و سایرین هر چه میخورد و ضرر میزد کسی جرأت نداشت که دست بزند یا ردّ نماید. فرّاشهای حکومت میگرفتند و اذیت میکردند که مارال مجیدالدوله را زده‌ئی اهل بلد از دست این حیوان تنگ آرند روزی علی عسکر باغبان گفت من مردم را از دست مارال خلاص خواهم کرد آن حیوان را گیر آورده بود در باغ سر بریده با چند نفر خوردند بعد معلوم شده بود علی عسکر را گرفته میآورند. مجیدالدوله میگوید مارال مرا تو خورده‌ئی؟ گفته بود بلی. مجیدالدوله گفته بود نوکر هیچ کس نیستی؟ گفته بود خیر. هر قدر چوب زده بودند و گفته بود ارباب تو کیست، خویش و قوم تو کیست؟ گفته بود من بی‌صاحبم کسی ندارم آخر 
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مجیدالدوله ردّش نموده. لقبش مانده بود علی عسکر بی‌صاحب. و دیگر صاحب سنگر معروف آقا فتحعلی نام بود از طایفه شیخیّه بسیار رشید بود. روزی او را زنده گرفته پیش امیرتومان آورده گفته بود فتحعلی کوتاه‌بین است که دو فوج ناصرالدینشاه را کشته گفته بود دروغ است من فقط سیصد نفر زده‌ام همه را از پیشانی زده‌ام. برادر سیّد محمّد مجتهد عمّامه‌اش بزمین زده گفته بوده بود که پسر من هم از پیشانی گلوله خورده مرده است. محمّد خان امیرتومان گفته بود خیلی خوب هر وقت خون بندی شد خون پسر تو را از فتحعلی میگیریم. 
از آنجمله صاحب سنگرها میر صلاح بود در شجاعت اول نمره بود. شبها صدای یا صاحب‌الزمان او یک فرسنگ میرفت. مجیدالدوله از هیمنه صدای او از شهر گریخته رفته بود ده، که آن ده را اژدها ده [اژدهاتو] میگویند، در یک فرسخی زنجان است. آنجا باز صوت او را میشنید میگفت هر که صاحب این صوت را بکشد هر چه بخواهد میدهم. او را هم کشتند. بابیها گفتند دیگر مثل او پیدا نمیشود. حجّت گفته بود این رجعت همزه بود در جای او علی عسکر اُرسی‌دوز صاحب سنگر شد. از ایشان شجاع‌تر و دلیرتر نبود. آقا بخشعلی نامی بود نجّار، روزی از چهار طرف لشکر به سنگر او رو آورده دید که دیگر وقت دفاع نیست قتال و جنگ باید کرد شجاعت مخصوص او این بوده. از قبضه شمشیر گرفته راست به هوا می انداخت مثل برق 
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همه کس در هوا میدید که این شمشیر مال بخشعلی نجّار است بعضی وقت تیراندازان او را با گلوله میزدند. القصّه روزی که چهار بلوک لشکر می‌آید این شمشیر بهوا انداخته یک رباعی میخواند تا شمشیر بدستش میرسد نعره یا صاحب‌الزمان کشیده رو بطرف سرباز اول علمدار را زده علم را گرفته عقب عقب بر میگردد چهار گلوله میخورد علم را بزمین نینداخت تا خود را بسنگر میرساند میگوید علم را بگیرید که من رفتم. علم را داده جان به جانان میدهد. آنقدر در صدمه بابیها از اهل شهر بود از لشکر آنقدر نبود. اوّلاً منافقین در مابین بوده و راه و رسم را زیاده از سرباز بلد بودند. حاجی غلام کدخدای شهر چیزی درست کرده بود از چوب سوراخ سوراخ روی ارّاده [عرّاده] میگذاشتند بطرف سنگر بابیها میکشیدند هر چه مسلمین گلوله انداخته کارگر میشد. گلوله بابیها کارگر نبوده. در میان سی و یک سنگر  دو سنگر شیخیها معروف بود و آنها اول شیخی بودند بعد تصدیق امر بابیه را نمودند. بسیار مردمان شجاع از سایر سنگرها دلیرتر بودند. حاجی غلام کدخدا پیغام داده برایشان که شما از حجّت دست بکشید و سردار به شما منصب و نشان خواهد داد فردا را هم قرار شد از طرفین چند نفر در سر مقبره گفتگو نمایند. از طرف بابیه علی قلی بیک و آقا فتحعلی و آقا مصطفی بودند. از طرف مسلمین حاجی غلام کدخدا و عباسقلی خان و سعادت قلی خان در محلی مقصود همدیگر را ملاقات 
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نمودند. کدخدا زبان به ناسزا باز کرده دیگر مجال گفتگو نشد آقا فتحعلی بیطاقت شده نعرهء یا صاحب‌الزمان از جان کشیده از فرق کدخدا زده رفقایش فرار نموده ضربتی دیگر علی قلی بیک زده. آقا مصطفی گفت در فلان رساله دیده‌ام شک و زیان دو و سه بنا را باید به سه گذاشت. یک ضربت هم او زده کدخدا کشته شد. آن سنگر چوبی بهم خورده این خبر به سردار رسیده متفکر (؟) گردید. دو نفر میان بابیها بودند هر دو اسمعیل نام از بسکه بی‌رحم بودند سربازها را میگرفتند گوش و دماغ میبریدند ول میکردند. حجّت زنجانی امر نموده ایشانرا از سنگر بابیها بیرون کردند چرا که در قلوبشان که شقی و بی‌رحم هستند نور ایمان تجلی ندارد آن بدبختان رفتند با فرّخ خان سرتیپ همراز شده با سی نفر دیگر مع خود سرتیپ از رهگذر مخفی به درب خانه حجّت بروند و حجّت را بکشند. از سنگری می‌آیند که چند نفر پسران ضعیف بابی آنجا مترصّد بودند محض ورود پسران جوان سخت در مقابلشان استقامت میکنند. از صدای ایشان سنگر نور علی خبردار میشوند به مدد ایشان میآیند. سرتیپ و اسمعیل‌ها و چند نفر دیگر گرفتار شده و چندی هم کشته میشوند. از قرار مذکور سرتیپ هم مست شراب بوده است. شب مه تاب شب هم بوده یک پیره زنی از خانه بیرون میآید با کارد میزند شکم سرتیپ را پاره نموده کشته میشود. حجّت میگوید کاشکی زنده آورده بودید، بهتر بود ولی جزای مغروری همین خاری [خوارى] است 
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  یکی از اسمعیل‌ها خواهرزاده آقا نور علی بود. آقا نور علی هم از اهل سنگر سُبوح و قدوس بوده است (یعنی ذکر آن اهل سنگر بوده است). چون برای اهل آن سنگر کسر بود آقا نور علی به اسمعیل خواهرزاده خود میگوید تو از حق اعراض کردی و وفائی و حیائی نکردی رفتی راه نمای شراب خوار بی دین شده‌ئی به دین داران تاختی جزای تو اینست که سر تو را مثل پسر عمر سعد [عمر  بن سعد] ببرم که مختار سر خواهرزاده‌اش را بریده. سر اسمعیل را بریده در سنگر خود سر را نگه داشته بود و رسم سربازها این بود که بعضی وقت به بابیها چیزی میدادند در عوض نقد و جنسی در مقابل میگرفتند. روزی یک سرباز قدری گوشت گندیده به سنگر نور علی میاندازد میگوید بیچاره‌ها مدتی شده که شما گوشت نخورده‌اید حال بخورید. آقا نور علی هم میگوید پس تو هم پیش بیا منهم بتو چیزی میدهم. سرباز به امیدی دامن باز کرده نور علی کلّه اسمعیل را بر کلّه او زده میگوید تو هم این را ببر و بخور. سرباز نعره زنان میدود که ای واویلا بابیها سربازها را گرفته میخورند و کلّه‌شان را می‌اندازند و اینهم علت عناد مسلمین گردید. شب و روز آتش حرب از چهار طرف شعله‌ور گردید به نوعی که  برای بابیها مجال خوردن قوت و غذا نبود بلکه میان قلعه مزبور که آذوقه بابیها آنجا بود و میان سنگرها افواج حایل شده و از آذوقه رساندن مانع شدند. بابیها بقوت قلیل قانع شده شب و روز را کوشیدند. اطفال بابیها از پشت بامها و کوچه‌ها گلوله جمع مینمودند که از طرف لشکر انداخته بودند 
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  آخرالامر عوض گلوله خمیر را با روغن گلوله درست نموده و زنها هم به کشته‌ها نوحه و زخمداران را مرهم مینمودند و در وقت لزوم به سنگرها سنگ و خاک می کشیدند و گلوله قهّاره‌ها که از هوا به سنگرها میآمد قبل از ترکیدن لحافها و نمدها با آب تر کرده قهّاره را خاموش میکردند. از زیر زمین به سنگر بابیها مقنّی‌ها نقب زده با باروت پُر کرده آتش نموده سنگر را خراب میکردند (حقایق الاخبار مینویسد شب ۱۵ رمضان نقب زده شد). بعد بابیها در هر سنگر در جایهای مخصوصی مجموعه مس را گذاشته ارزن ریخته اگر ارزن‌ها حرکت میکرد میدانستند که نقب میزنند. همانجا را چاه میکندند مقنّی را میزدند و تدابیر دیگر بسیار بود ولی سبب تطویل کلام میشود. دیگر چند روزیکه راه قلعه مسدود شده آذوقه نرسیده چند نفر بابی از سنگرشان بیرون رفته در نیم فرسخی شهر یک ده بود. از آن ده گاوی با زور کشیده آوردند شبانه سر بریده بعضی خورده و بعضی نخورده تا رسولین از طرف حجّت میآیند میگویند حکم حجّت مبین است که میفرماید که ای مؤمنین اگر شما در خیال حظّ نفس بودید پس چرا از مالهای حلال خود دست کشیده و خود را به بلا مبتلا نمودید؟ اگر طاقت گرسنگی ندارید و امید توکّل شما بریده شده بروید آنطرف مگر آیه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ[footnoteRef:10] نخوانده‌اید که به اندک جوع به حرام خوردن گرفتار شدید. القصّه رسولین این خبر به آنان رسانده هر کس هر چه خورده بود گذشته مابقی را انداختند و چند مقابل قیمت گاو را به صاحبش ردّ نمودند  [10:  قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱۵۵– ترجمه: و قطعاً شما را با چیزی از [قبیلِ] ترس و گرسنگی... می‌آزماییم.] 

 ص ۲۸
  و فردا شب هم باز بابیها هجوم نمودند و سربازها را از راه قلعه ردّ نمودند سنگرهای قلعه را محکمتر نمودند. حاجی کاظم شمشیر ساز در توی قلعه از شش پاره تخته و آهن توپ ساخته بود. بدون ارّابه ممکن نبود حرکت داد. سیّد رمضان نامی بود از اهل بادکوبه اوّلش دزد بود یک دست بریده بعد توبه کرده بابی شده. او گفت اگر این توپ را بلند کنید پشت من بگذارید من به سنگر خواهم برد. همان نوع مدد کرده آن را به سنگر بردند و از گلوله توپ سردار همان توپ را پر کرده بطرف چادر محمّد خان انداخته دم چادر یک اسب ابلق رنگ را نشان نموده زدند این فقره هم شدت اضطراب ناس شده مشهور است.
کربلائی عبدالباقی هفت پسر داشت بسیار رشید و عارف به امر. که همه کشته شده بودند یکی از آنها عبدالجبّار نام داشت روزی در سر بازار از مسلمین آمده که بازار مسلمین اکثر دکان‌ها باز بوده و خرید و فروش داشتند. طرف بابیها خراب بود و خرید و فروش نبود. یک پیره‌زنى سائله در بازار مسلمین گدائی میکرده چیزی بگیرش نیآمده ناگاه عبدالجبّار در سر بازار یا صاحب‌الزمان میگوید، رد میشود، پیره‌زن سائله فریاد میکند که ای واویلا بابیها آمدند. مردم بازار از صدای پیره‌زن مضطرب شده رو به فرار میگذارند. کربلائی ملّا قلی نام بقال در وقت گریختن طرازوی دکان به پایش پیچیده میدوید مجال باز کردن نداشت. زن سائله بازار را خالی دیده بار خود را بسته رفته. 
 ص ۲۹
 هشت و نه فوج لشکر هم در طرف مسلمین در خانه‌ها و کوچه‌های ایشان منزل داشتند. آتشی که برای سوختن بابیها افروخته بودند خودشان هم سوختند. سرباز و صاحب‌منصبان هر چه دلخواهشان بود بعمل آوردند و فتح محله بابیها هم قدری تأخیر شده تا اینکه از ناصرالدینشاه حکم سخت به سردار صادر شده شاید شما را به سرحدهای افغانستان و ترکان بفرستیم چطور خواهید شد. یک محله شهر تمام نشده امرای دولت و علمای ملّت متّفقاً بحضور شهریار عریضه نگارشته [نگاشته] باین مضمون، اوّلاً این طایفه ضالّه را هر روز حجّت خرما میدهد و سِحر میکند جنت و نار و حور و غلمان نشان میدهد به هوای آنها جانفشانی میکنند. دوّم اینکه اینها یقین کرده‌اند که بعد از سه روز زنده میشوند ولی سرباز میمیرد زنده نمیشود. سیّم اینکه بابیها اسباب به کوچه‌ها میریزند و سرباز بطمع غنیمت میروند بابیها آنها را میکشند. چهارم اینکه در سنگرهای بابیها نیز فوج دختر باکره است بابیها بعشق آنها میزنند. از این مضمونات بسیار نوشته بخدمت سلطان فرستادند. القصّه معروف و مشهور در بیت ناس و صدق دختر باکره این بود که شخصی بوده پیر مرد از مریدهای حجّت که مرده بود. دو تا دختر از او باقی مانده یکی زینب نام و دیگری شاه‌صنم. در وقت سنگربندی و اوّل محاربه زینب خدمت حجّت عرض نمود که من پدر و برادر ندارم که در راه خدا جهاد نماید مرخّصم فرمائید من عازم جدال گردم. فرموده بودند که برای نسوان
ص ۳۰
جهاد حرام است. عرض کرده که در این دوره اوهام و حجاب قبل پاره شد و این مطلب را مجرای نفرما. آن شیر دختر  به رستم علی مسمّاء شده با لباس مردانه در یک سنگر با نفوس زکیه بوده. روزی سربازها به سنگرشان هجوم نموده آن شیر زن از اشعار این شعر را خوانده 
ایـا فرقـهٔ فارغ از ننگ و نام	 		نهادید بر کفـر اسلام‌ نـام
روا نیست ای قوم، ظلم این‌چنین 		مسلمانی و مَحضِ کفر این‌چنین
القصّه رستم علی این ابیات را خوانده خود را از سنگر انداخته رو بلشکر و سرباز به خیالشان که از پشت سر این جمعیّت میآیند لشکر فرار کردند اهل سنگر رستم علی را صدا زده برگشته در مراجعت از اهل شهر او را با گلوله زدند که کشته شد. بعد از چندی امیرتومان قرآن مهمور نموده و قسم خورده که من به شماها امان خواهم داد بیآئید صلح نمائید. حضرات بابیه مطلب را به حجّت عرض کردند. فرمودند مهر قرآن دام حیله است ولکن بر ماها فرض و لازم که این مطلب را قبول نمائیم و در جنگ مازندران همین فقره مهر قرآن را دام اولیاء نمودند مهمانی کرده در سر سفره مهمان را کشتند. شما هم اول باید چند نفر از اطفال صغیر و پیران منحنی ضعیف قرآن مهمور خودشانرا ببرند وضع معلوم میشود. به این دستورالعمل جمعیتی بحضور امیرتومان رسیده سلام کرده امیرتومان گفت چرا اطفال و کبار آمده‌اید
ص ۳۱
درویش صلاح مرد ریش بلند گفت دیگران مطمئن نشدند و ضعیفان را فرستاده‌اند. سردار گفت شماها هیچ حیا ندارید که به پادشاه اسلام اینقدر صدمه و خسارت زدید باز امید نجات دارید. مشهدی اسمعیل نام قزوینی بود پیرمرد دلیر. عرض کرد بی‌حیا آن قومند که برای امّت محمّد ادعای شبانی دارند صاحب گلّه آمده اغنام خود را جمع کند شبانها مسخ شده مثل سگان بر صاحب گلّه میتازند و دوستان او را هم می کشند. از کلمات مشهدی اسمعیل سردار بر آشفته حکم نمود آن پیران را گرفته چهار نفر از اطفال فرار نموده بی کفش و کلاه خود را به سنگر بابیها رسانیده محمّد علی یکی از آنها طفل استاد محمدعلی آهنگر (؟) بود. درویش صلاح را ریش بریدند مرخّص کردند. مشهدی اسمعیل و بعضی دیکر را عریان نموده بر بدنشان دوشاب مالیده دم آفتاب تابستان گذاشته مگسها و زنبورها جمع شده به انواع عقوبت کشتند. حجّت زنجانی فرمودند حضرات دیگر ماها اتمام حجّت را بعمل آوردیم، برای اعلاء امرالله باید و شاید قیام و استقامت نمودیم بر کل معلوم شد که نه امنای دولت و نه علمای ملّت بمقام عدل نیامده و علت جانفشانی‌های مظلومان را استفسار نکردند همه‌شان در خیال منصب هستند و قتل این مظلومین را سبب وصول بمنصب یافته لذا از شماها هم اگر قدری بتوانید فرار نمائید عندالله مغضوب نیستید
ص ۳۲
بعضی برای نگهداری ناموس عرض کردند اگر مغضوب عندالله نباشیم بی‌غیرت بی ناموسی عندالناس که هستیم چگونه میشود که زن و بچه را گذاشت فرار نمود. حجّت فرمود مقصود من حاصل شد. میگویند چند نفوسی آن شب فرار نموده بودند بعضی‌ها فردا پشیمان شده برگشته بعضی‌ها را اهل قریّه دیزج به توکّل‌خان سرتیپ خبر دادند گرفته بسردار دادند. بعد از این فقره قلعه را محاصره نمودند بدستیاری افواج گروس فتح کردند. جمیع آذوقه بابیه به تصرف لشکر در آمده و چند سنگر بابیه هم فتح شده نماند الّا ده سنگر قرب و جوار عمارت حضرت حجّت تا اینکه سپهر شعبده‌باز برای فرقه بابیه سر حقّه دیگر باز نموده غربال قضا خاک غرا بر سرشان بیخته خبر شهادت سیّد باب را منادی در سنگرها و کوچه‌ها و بازارها جار زده که ایمردم ایگروه ناکام بمراد نرسیده اینکه مقصود شماها بود و او را صاحب‌الزمان و امام اِنس و جان میدانستید او را در شهر خون‌ریز تبریز مصلوب کرده با هزار گلوله رصاص کشتند. دیگر به چه امید ایستاده‌اید و خود را بکشتن میدهید. اگر او قائم آل محمّد بود پس غلبهء او چطور شد سیف آتشین او کو و حدیث نزول عیسی و خروج دجال چه شد. از این خبر وحشت اثر قلوب بابیه در آتش حرمان سوخته دیگر کیفیت دفاع را از میان برداشته
ص ۳۳
هر کس بسر تدبیر کمر جدال و قتال را بعزم جهاد محکم بسته دیگر برای سرباز راحتی و خواب نایاب شده در این بین‌ها حجّت زنجانی گلوله از بازوی راست خورده مجروح شده ولکن اکثر بابیه از این خبر بی‌اطلاع هستند و چند ماه است که جنگ بود ولکن کسی مثل این روزها را ندیده از هر کوچه بابیها نه نفر و نوزده نفر یا صاحب‌الزمان گویان و نعره زنان خود را به لشکر زده کشته شده و میکشتند. پنج شب یا زیادتر گذشته بود که حجّت زنجانی از این عالم فانی بموطن جاودانی طیران نمود خود را بجانان رسانیده ولکن در مابین بابیه محشر کبرا [کبری] برپا شده آقا دین محمد وزیر با چند نفس زکیه مطمئنّه در اطاق مقتل حجّت قبری کنده جسد مبارک حجّت را دفن نمودند و اطاق را با زمین یکسان نمودند و هرچه از اناث و اطفال در سایر سنگرها بودند همه را در عمارت حجّت جمع کرده دور عمارت را سنگر بسته بجدال کوشیدند. باقی نمانده الّا سیصد نفر یا کم و زیاد. یک شب علی عسکر کفاش چند نفر از جوانان بابیه به دورش جمع شده گفت برادران هزار و هشتصد یا کمتر رفقای ما رفتند ما را هم دو سه روز دیگر میکشند و زنده میگیرند و روبروی چشم ماها ناموس ماها را دشمنان ما دستگیر و اسیر میکنند. کشته شدن آسان است ولی غیرت ناموس دشوارتر است. بنظر من چنین تدبیر
ص ۳۴
رسیده که امشب را هر چه دختر نو رسیده و زن جمیله میان نسوان است همه را خودمان بکشیم بماند اطفال خرد و پیر زنهای شرزه. بعضی این تدبیر را قبول نموده بعضی‌ها اَبا  نمودند تا کربلائی عبدالباقی و میر رضاقلی و آقا دین محمّد وزیر از این مطلب باخبر شده چند نفوس را در یک اطاق طلبیده بنای وعظ و نصایح گذاشته ای برادران امتحانات الهی یک نوع نبوده و نخواهد بود اول عشق جان بازی است آخرش اسیری هر دو سبب اعلاء دین‌الله است.
عشق از اول سرکش خونی بود		تا گریزد هر که بیرونی بود
رجال ماها را اعدا کشتند اگر نسوان را خود بکشیم از اعدا محسوب خواهیم شد. بگذارید اعدا به مرادشان برسند این اول اسیری در اسلام نیست با اسرای قبل چه نوع رفتار شده با اسرای ما هم رفتار خواهند نمود. جوانان از این خیال منصرف شده ولکن بعضی نسوان از گفتگو با خبر شده چهل و دو نفر زن با طفل از میان اسرا شب را از دربچه باغ از خوف جان گریخته در بیرون شهر نزدیک باغات میروند. کربلائی الله‌وردی نام مردی بود شبان گله این نسوان گرفتار او میشوند او هم در زیر زمین جای گوسفند داشته آنها را پنهان میکند الی سه روز نگه میدارد که به سربازان نشان ندهد ولکن بسیار
ص ۳۵
اسباب طلا و نقره و لباس از آنها میگیرد تا آنها را بدهات نزدیک روانه نماید. القصّه بابیها هم بعد از قتل حجّت چند روزی سر خود را نگه میدارند تا روزی از چهار طرف یرش میکنند به عمارت حجّت بابیها هم دست به شمشیر همه از جان گذشته ۱۹ نفر یکدفعه بیرون میروند یا صاحب‌الزمان گویان خود را بقلب لشکر زده باز ۱۹ نفر دیگر همین قسم بعضی کشته شده بعضی مجروح بعضی زنده گرفتار میشوند. دیگر در عمارت غیر از نسوان مردی باقی نماند ولکن سردار و صاحب‌منصبان و علما بطمع مال سرباز را مانع شدند از داخل شدن بعمارت و دست‌درازی به اسرا و غصب اسباب. شبانه حکم شد که همه اسرا را بعمارت حاجی غلام کدخدا جمع نمودند و جمیع اسباب که در عمارت حجّت جمع بود کل را سردار و سایر صاحب‌منصبان متصرف شده‌اند و سایر سنگرها را سربازها تصرف کردند. فردای آنروز حکم شده که نسوان مع اطفال بروند خانه میرزا ابوالقاسم مجتهد. از جمله اسرا کربلائی حوّا بود و کلثوم خانم بود و دیگری کلثومه خانم بود که در آن جنگ عروس شده دامادش کشته شده و او اسیر شده بود. همین نسوان حکایت میکردند آن روز که اسرا از خانه حاجی غلام حرکت میکردند بقرار دو هزار یا کمتر زن و بچه بودند همه نسوان چیزی برای خود ذخیره نموده‌اند از طلا
ص ۳۶
و نقره و گردن‌بند و سایر اسباب و لباس. هر کدام یک بقچه در بغل قنداقهء طفلش بغل دیگر اطفال کوچک بدامن مادرش چسبیده افواج و سرباز چهار طرف راه محاصره نموده در جلوی ایشان شیپور بالابان و انواع نغمات میزدند هجوم ناس نوعی شد که جای حرکت مور نمانده پشت بامها پر از جمعیّت مسلمین هر کس مدّعی خود را با انگشت نشان میداد. سنگ و آب دهن می‌انداختند. بعضی‌ها گریه میکردند خواهر خود را شناخته. مادر دختر را شناخته دوست و دشمن را حیرت و اضطراب احاطه کرده تا جلوی اسرا وارد میکنند. میر کریم خان شده از قضا سیصد یا چهارصد نفر سرباز گروس یکدفعه سر میزند بعزم غارت و به اسرا دست دراز کرده از سرشان چادر بکشند زن بیچاره خواسته چادر را بگیرد قنداقه طفل از بغلش زمین افتاده دیکر مجال نکرده قنداقه را بر دارد یا بقچه را ضبط نماید. از یکطرف افواج که مستحفظین اسرا بودند با سربازهای غارت کننده جنگیدند. جنگ مغلوبهء عظیم شده و اهل شهر هم این حرکت را مخالف ناموس و غیرت خود ملاحظه نمودند چونکه اکثر از این اسرا خواهر و زن برادر و خویش و اقربایشان بودند لهذا اهل شهر هم از یک طرف بطرف سرباز شوریدند محشر دیگر برپا نمودند چند طفل
ص ۳۷
مادر را گم کرده دل باخته و چند قنداقه اطفال زیر پای مردم پایمال و هلاک شده. بقرار چهل یا پنجاه زن را چادر از سر و بوقچه [بقچه] از بغل بردند امّا بیم و وحشتشان چند ماه شده تا آخر امر اسرا را رسانیدند عمارت میرزا ابوالقاسم مجتهد. بعنوان حبس چهار روز ماندند و هر روز هم زنهای مسلمین از دوست و دشمن بتماشای اسرا می آمدند. بعضی گریه نفوسی طعنه و کنایه میزدند که عجب امام زمان را یافتید و خوشبخت شدید این جزای دنیای شماست وای بر حال آخرت شماها که چگونه میشود.
مادر آقا عبدالسلام در جوابشان گفته که قبل از ماها اسرای فی سبیل‌الله بسیار بوده زحمت و مشقتشان از ماها زیاده در آخرت هم هر طور خداوند به آنها سلوک نموده با ما هم سلوک خواهد کرد الله اعلم. القصّه درین چند روز انبار مجتهد برای اسرا بسیار سخت گذشت چند طفل شیر خوار از بی شیری و گرسنگی مردند.
حجّت زنجانی سه پسر داشت یکی مهدی نام در حبس مجتهد از گرسنگی هلاک شده تا روز پنجم شده امینی از طرف مجتهد آمده به نسوان بنای نصیحت و موعظه گذاشته که ای بیچاره‌ها حجّت زنجانی شما را گمراه نموده رجال شما را به کشتن داد. حال نیت آقای مجتهد اینست که شماها را توبه بدهد و مرخص فرماید. بروید حرم خانه آقا توبه بکنید و بروید میان خویش و قومتان گویا
ص ۳۸
اسرا را فرقه فرقه میبرند خانه آقا. چند زن بی‌شرم و حیا مثل فراشهای ترک اسرا را غارت کرده از درب دیگر بیرون میکردند. لباسهای فاخرشانرا گرفته لباسهای کهنه میدادند گوشواره‌های ایشان را و سایر اسباب بقچه حتی اطفال کوچک اگر لباسی متعدد یا فاخر داشتند گرفته بیرون میکردند. دیگر کسی از همدیگر خبر نداشت. هیچ نمیدانند چه جا و کجا بردند. بعضی نفوس از مسلمین که قدری غیرت و خوف خدا داشتند بسراغ خویش و اقربا و ارحام خود میرفتند و میبردند. بعضی‌ها بی‌غیرت بودند نزدیکی نمیکردند بلکه تبرّا مینمودند. القصّه اسرا که در خانهء مجتهد بودند علماء و سردار بخیال نعش حجّت افتادند. هر چه جستجو کردند پیدا نکردند. چند نفوسی از بابیها که زنده گرفتار شده بودند به آنها شکنجه دادند که سراغ بدهند نشد. آقا دین محمّد وزیر را که محرم حجّت بودند روغن داغ بسرش ریختند نشان نداده آخرالامر سردار تدبیر نموده پسر هفت ساله حجّت آقا حسین نام داشت او را پهلوی خود نشانیده نوازش وعد و وعید نموده آن طفل نشان داده. قبر حجّت را شکافتند نعش را بیرون آورده طناب به پایش بسته بکوچه و بازار میگردانیدند و سنگ میزدند و آب دهن انداختند و بچه سگ بر روی سینه‌اش بسته سخریه‌ها میکردند. یکنفر از بابیهای زخمدار از جان گذشته از طعنه و سخریه مردم به تنگ آمده گفت حضرات
ص ۳۹
شمر ذی‌الجوشن بدتر است در نظر شما یا سگ؟ گفتند البته شمر بدتر است. بابی گفت پس بر روی سینهء حسین ابن علی شمر نشسته بشأن حسین هیچ تفاوت نکرده بلکه علت علوّ شأن گشته، این را همانطور فرض نمائید، مسلم را در کوفه چه نوع شهید نمودند شأن اولیاءالله خاری و رسوائی است. باری جسد حجّت را در کنار خندق کهنه انداختند قراول گذاشته بودند. بعضی‌ها میگویند سباع پاره پاره کرده، بعضی‌ها میگویند در میان شهدای دیگر در یک گودی مدفون شدند، بعضی‌ها میگویند چند بابی که در اول فتنه بطرف مسلمین رفته بودند شب آنها جنازه را بردند جای دیگر دفن کردند. چند اشخاص روایت میکنند که چهار سوار شب آمده نعش را گرفته بردند. الله اعلم.
دیگر از بقیة السیف چند نفوس هم اسیر و گرفتار شدند. بعضی مجروح و بعضی سلامت و ۴۴ نفر زنده با غل و زنجیر به طهران فرستادند. از آنجمله میر رضا بود از نجبای سادات زنجان که چهل و دو نفر از طایفهء او از زنجان در طهران کشته شدند و میر جلیل بود پدر سیّد اشرف شهید و استاد سائل کلاهدوز بود که در آن جنگ روزنامه‌نویس بود. خودش را و کتابچه‌اش را مع توپ که حاجی کاظم بابی از شش پاره آهن ساخته بود به طهران بردند و ۶۶ نفر دیگر هم
ص ۴۰
در زنجان بعد از قتل و غارت نیزه پیچ نمودند نزدیک به ظهر بود فوج همدان را فرمان دادند که نیزه پیچ نمایند. جمعیت کثیر هم بتماشا جمع شده بابیها را قطار نموده‌اند منتظرند که حکم یورش بشود ناگاه حاجی محمّد حسین نام پدر أبا بصیر با صوت بلند مشغول اذان گفتن شده بعد از تمام شدن اذان فوج همدان از ماموریت خودشان پشیمان شده گفتند ما اینها را نمی کشیم اگر هم کافر باشند کلمه‌ئی گفتند مسلم شدند تکلیفت نوکری ماها تصرف قلعه بوده تصرف کردیم کشتیم و کشته شدیم. حکومت میرغضب دارد بفرستد بکشند ما نمی کشیم. مطلب بزرگ شده آخرالامر از هر سرباز سه هزار دینار گرفتند دادند بفوج گروسی. ایشان یورش کردند مشغول نیزه زدن شدند تا همه شصت و شش نفر را با چندین زخم کشتند. یکنفر از آنها را یک صاحب‌منصب از قطار بابیها بیرون برده بود که نیزه نخورد. یکنفر بابی دیگر آقا نجفعلی نام که از دارالسلام به طهران آمده بود او را بعد از زجر کشتند. او گفته بود (من بهاء و خون‌بها را یافتم، جانب جان باختن بشتافتم) القصّه بعد از کشته شدن بابیها طرف عصر اهل بلد بقتلگاه آمده بعضی بعزم تماشا بعضی برای کام دل برداشتن بعضی سرّاً گمشده‌ئی دارند و بسراغ نعش او آمده چه دوست و چه دشمن ولی محمّد نامی بود از فرقه مسلمین بر سر نعش آمده
ص ۴۱
که همسایه‌اش بوده آقا رضا نام ملاحظه میکند که نعش رمق دارد و نمرده صدا میکند که ای آقا رضا از من چیزی بخواه من محمد هستم. او با اشاره میفهماند که آب میخواهم، آن مرد مسلم رفته از سر قبرها سنگ بزرگ بغل کرده میگوید دهن را باز کن برای تو آب آورده‌ام. آن مجروح بامید آب دهن را باز کرده از دست همسایه عوض آب سنگ میخورد در سرش، و در آن خوردنش جان می سپارد. بعضی‌ها گفته بودند خوب کاری نکردی حق همسایگی بعمل نیاوردی. گفته بود از اول عمرم ثواب همین را دانستم علماء حکم کرده و فتوا داده که اینها کافر شده آب حرام است نباید داد تا بعد همان کشته‌ها را در یک جای گودی دفن نمودند. بعد از این مقدمه مظفرالدوله زنجانی مأمور شده که اهل بیت حجّت زنجانی را بشیراز ببرند. حجّت سه زن داشته یکی خدیجه که در جنگ گلوله قهّاره به سرش خورده کشته شد. دیگری سلطان خانم که اصلش همدانی (؟) بود. دیگری شاه صنم بوده زنجانی الاصل. دو زن و چهار دختر و دو پسر و دو کنیز بعنوان اسیری بشیراز بردند ولکن مظفرالدوله با آنکه بملاحظه همشهری یا بملاحظات دیگر با کجاوه‌ها و بی لباس فاخر و روپوش کجاوه به این تفصیل به نزدیکی شیراز وارد مینماید. حکمران شیراز و اهل بلد بعزم تماشا میآیند
ص ۴۲
کجاوه‌ را و بعضی تجمّلات را ملاحظه نموده عناد باطنی که نسبت بسیّد باب داشته بروز نموده نسبت بمظفرالدوله و کسان او فحش داده کجاوه‌ها را بزمین می اندازند و اسبابشان را غارت مینمایند. اسرا را پیاده ورود بشهر مینمایند و در محل معین مکان راحتی میدهند. بعد از سه ماه از ناصرالدینشاه مواجب مقروشه خانه میدهند و کار رجوع مینمایند و السلام من اتّبع‌ الهدا  [الهدى].  ۱۳۲۰.  

هوالمستعان فی کلّ حال

مخفی نماند که جناب مستطاب آقا میرزا حسین زنجانی ادام‌الله ظله و بقاه چنانکه دو عدد تاریخ مرقوم نموده حسب الاذن و امر ارض مقصود این عبد مفقود (؟) از ایشان (؟) تاریخ خواسته نمودم (؟) و این تاریخ را خدمتشان (؟) در آن زمان بدقت و زحمت و صدق و امانت جمع و تکمیل فرموده فرستادند. نسخهء که نزد من رسید عیناً ارسال ارض مقصود با نُسَخ دیگر شد و اکنون ملاحظه میشود که هرگاه آنوقت این مجموعه جمع نشده بود حالا غیر ممکن و محال بود چه که آن نفوس دیگر نیستند در این عالم. باری مغتنم است
ص ۴۳
و این بنده نگارنده در تاریخ هزار و دویست و هفتاد و چهار (؟) تا تاریخ هزار و دویست و هفتاد و هفت (؟) که در تبریز در خدمت مرفوع والد اعلی‌الله مقامه بودم دو نفر از بقیة السیف احبّای زنجان بودند که خدمت حضرت والا بحجره می آمدند. یکی استاد خلیل کلاه‌دوز و یکی پسر عمّ او آقا محمّد علی صباغ که به او دستورات میرفت و جناب استاد خلیل مزبور پیشتر مأنوس و معاشر بود بنده از (؟) زنجان جویا میشدم. حکایات مفصله میگفت چه که از ابتدای دعوا تا آخر بوده است. گفتار ایشان را نمیتوانم بنویسم چه که از نظر رفته محض ذکر خیر آن مرحوم آنچه در خاطر مانده مینویسم. اوّلاً در مقدّمهء نزاع میگفت بعد از آنکه نزاع محقق الوقوع شد حضرت حجةالاسلام علیه سلام‌الله بجماعت کثیری که آنوقت در مسجدشان جمع میشدند نزدیک پنج هزار نفر اتمام حجّت فرمودند و موعظت [موعظه] و نصیحت کرده و بیشتر عنوان موعظه‌شان این آیهء مبارکه قرآن بود قوله تعالی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّه[footnoteRef:11] و بعد بیانات میفرمودند و خلق را مختار نمودند که کار منتهی به شهادت میشود هر که بخواهد از حالا پی کار خود برود و در آن دو سه روز مهلت جمعیت کمتر شد تقریباً پنج هزار به سه هزار رسید و همچنین میگفت در استقامت که برادری داشتم از من کوچکتر بود که موی روی او هنوز درست در نیامده بود و در سنگری دیگر [11:  قرآن کریم، سوره منافقون، آیه  ۹– ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند.] 

ص ۴۴
نزدیک سنگر ما بود، خبر دادند تیر خورده جان میدهد. من بسرعت رفتم به بالین او. حالت وداع محبّت و اخوّت و عَصَبِيَّت (؟) معلوم است لیکن خوف اینکه مباد در سنگر خودم خللی حاصل شود و کوتاهی در خدمت شده باشد. بعد از اندک توقف بسرعت به سنگر، سر خدمت خود برگشتم و شکر از شهادت او کردم که در راه خدا واقع شد. و میگفت که حالت و روحانیت و لذت آن اوقات را تقریر نتوانم نمود. و میگفت شبها اهل اردو ذکر کشیکشان حاضر باش بیدار باش بود و ذکر ماها در سنگرها سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنا و رب الْمَلائِكَةِ وَ الرُّوحِ بود. باری چگونگی استخلاص خودشان را هم میگفت ولی در نظر نمانده و باوری (؟) هم داشت و خانه‌ئی هم تازه از کسب و کار خریده بودند. یکروز هم حضرت مرفوع والد علیه رضوان‌الله را با چند نفر به خانه‌شان دعوت نمودند و بنده  هم در خدمتشان بودم عَلَیهم رَحمةُ اللهِ و غُفرانُه، حَرّرَهُ العَبدُ الأفقَر ابنُ النَّبیل الأکبَر. سمندر ۲۸ شهر شعبان در طهران برای یادگاری تحریر شد سنه هزار سیصد و سی
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